
چيكده:
فضاي  كشور،  در  نسبي  آزادي‌هاي  رواج  و  رضاشاه  سقوط  از  پس   
شد.  مهيا  گروه‌ها  و  اشخاص  مذهبي  و  سياسي  فعاليت  براي  مناسبي 
موفق شد  مردم  از  با جذب عده كثيري  اسلامي كه  از گروه‌هاي  كيي 
تأثير زيادي بر وقايع تاريخ معاصر شهر مشهد بگذارد، انجمن پيروان 
با رهبري علي‌اصغر عابدزاده از دهه بيست به  اين انجمن  قرآن بود. 
بعد، با ايجاد بيش از 180 شعبه دوره‌هاي قرآن، بر‌پايي مراسم و شعائر 
فعاليت‌هاي  نفت،  ملي  نهضت  سياسي  وقايع  در  شركت  مذهبي،  و  ديني 
اجتماعي، تأسيس 12 بناي آموزشي و آموزش‌هاي اسلامي به كودكان و 
بزرگسالان نقش‌مؤثري در تاريخ چند دهه اخير اين شهر مذهبي داشته 
»انجمن  آموزشي  فعاليت‌هاي  تحليل  و  بررسي  مقاله  اين  هدف  است. 
پيروان قرآن« با تيكه بر اقدامات و تلاش‌هاي مؤسس آن »علي‌اصغر 
در  انجمن  تعطيلي  تا   1320 شهريور  از  بعد  در  خراساني«  عابدزاده 

اوايل دهه 1350 خورشيدي می‌باشد.
اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي بر پايه اسناد موجود، شامل: اسناد 
مكتوب و مصاحبه‌هاي تاریخ‌شفاهی، و منابع كتابخانه‌اي، انجام شده است 
استنتاج  و  سازماندهي  به  داده‌ها  تحليل  و  تجزيه  و  ارزيابي  از  پس  و 

رسيده است.

كليدواژه‌ها:
‌مشهد، انجمن پيروان قرآن، علي‌اصغر عابدزاده، مدارس اسلامي‌

تاریخ‌شفاهی، دوفصلنامه، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی3، بهار و تابستان 1395، صص106-90 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شماره 3
91

  ژ

مقدمه
هم زمان با اصلاحات مختلف در زمان رضاشاه، نظام آموزشی کشور نیز تغییر کرد. در دوره 16 
ساله حكومت رضاشاه )1304 تا 1320 شمسي( تعداد مدرسه‌هاي جديد به دو برابر و ميزان ثبت‌نام 

دانش‌آموزان به دوازده برابر افزايش يافت.
در اين دوره بر‌خلاف گذشته كه مكتب‌خانه‌ها و مدارس ديني پايه اصلي خواندن و تفهيم قرآن و 
دستورات مذهبي بود، مدارس غيرديني جاي آن را گرفت. حذف کتاب‌هاي دینی از برنامه درسی 
دانش‌آموزان و قانون منع حجاب برای معلمان و دانش‌آموزان، گوشه‌اي از اقدامات غير‌مذهبي اين 

مدرسه‌ها محسوب مي‌شد.
نتيجه اين سياست‌ها كاهش قدرت روحانيون در حوزه‌هاي آموزشي بود. روحانيون و مردم مذهبي 
در مقابل اين پديده كه معتقد بودند موجب جدايي دانش‌آموزان از فرهنگ‌اسلامي مي‌شود، موضع 
گرفتند. مبارزه منفی مخالفان، عدم‌‌فِرستادن کودکان خود به این مدارس بود. به‌دلیل خفقان حاکم 

بر جامعه تا پایان دوران حکومت رضاشاه اقدام مؤثر ديگري صورت نگرفت.
هم‌زمان با وقايع شهريور 1320 و بركناري رضاشاه، شهر مشهد نيز مانند ديگر نقاط كشور عرصه 
فعاليت‌هاي سياسي و فرهنگي حزب توده، تشيكلات بهائيت و طرفداران كسروي گرديد. در اين 
با  مقابله  براي  اسلامي  حقايق  نشر  كانون  مانند  مذهبي  جمعيت‌هاي  و  افراد  از  گروهي  شرايط 
اين شرايط به‌تلاش‌هاي مذهبي و سياسي پرداختند. اما برخي گروه‌ها به‌فعاليت‌هاي فرهنگي و 

آموزشي رو آوردند و به‌تأسيس مدارس اسلامي دست زدند.‌

تاریخ‌شفاهی مدارس انجمن پيروان قرآن مشهد

محمد نظرزاده1*

 1- کارشناس مسئول بخش 

تاریخ‌شفاهی، مرکز  اسناد  آستان‌قدس  رضوی                         

nazarzadeh47@gmail.com
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در شهر مشهد نيز، گذشته از شعب مدارس جامعه تعليمات اسلامي مانند دبستان جعفري و علوي و 
ديگر مدارس مستقل اسلامي همچون دارالتعليم ديانتي، رضوي و تدين، علی‌اصغر عابدزاده، رهبر 

انجمن پيروان قرآن 12 بنای آموزشی اسلامی در اين شهر تأسيس كرد.‌
اگر چه مقالات و خاطرات متعددي از انجمن پيروان قرآن و شخص علي‌اصغر عابدزاده مؤسس 
آن به‌صورت پراكنده در نشريات مختلف چاپ و منتشر گرديده، اما از فعاليت‌هاي آموزشي آنكه در 

تاريخ معاصر مشهد داراي اهميت مي‌باشد غفلت شده است.
در اين مقاله تلاش شده از طریق مصاحبه با مطلعين دبستان‌هاي انجمن پيروان قرآن و استفاده 
از برخي اسناد و تحقيقات كتابخانه‌اي اطلاعاتي در اين زمينه جمع‌آوري گردد و با تجزيه‌و‌تحليل 

آن‌ها به‌‌ نتايجي برسد.
و  بر شخصیت  تأيكد  با  قرآن  پيروان  انجمن  آموزشي  فعاليت‌هاي  این تحقیق »بررسي  موضوع 
نام  به  زنجیره‌ای  اسلامي  مدرسه  دوازده  دارای  انجمن  اين  است.  عابدزاده«  علی‌اصغر  اقدامات 
چهارده معصوم، حدود صد شعبه جلسه قرآن و دیگر اقدامات مذهبی، سیاسی و اجتماعی در زمان 
پهلوی دوم در شهر مشهد بود. شیوه تعلیم‌و‌تربیت و آموزش مطالب درسی مدارس یاد‌شده، با آنچه 
در مدارس دولتی آن زمان می‌گذشت، متفاوت بود. اصول و مبانی اسلامی رکن اصلی و اساسی 

در تعلیم‌و‌تربیت مدارس انجمن پیروان قرآن محسوب می‌شد.

مدارس انجمن پيروان قرآن
از مؤسسه‌هایی كه با حمایت كسبه سنتي بازار و توده بسيار فعال و معتقد مذهبي مشهد براي 
تربيت اسلامي نوجوانان در دهۀ بيست تأسيس شد، انجمن پيروان قرآن بود. اين انجمن با تلاش 

علي‌اصغر عابدزاده موفق به‌احداث دوازده بناي آموزشي اسلامي با نام معصومين)ع( شد.
عابدزاده فرزند زین‌العابدین، چراغچي‌باشي آستان قدس رضوي و در سال1290 شمسي در مشهد 
متولد گرديد. شغلش در ابتدا حلبي‌سازي و سپس ساختن آینه‌های ساده جيبي بود. مرحوم عابدزاده 
فردي عامي بود كه به‌منظور ترقي سطح معلومات مدتي در مدرسه نواب و بعد از آن در مدرسه 
در سرای  بعد  و  در سراي گمرك  ابتدا  مقدماتي خواند.  مراحل  تا  را  میرزا جعفر دروس حوزوي 
بر شخصيت  علمي  بالاي  مدارج  كسب  به‌جاي  او  می‌رفت.  منبر  حرم‌مِطهر  اطراف  در  سلطاني 
مصمم و لايق خود متکی بود. او به این فکر افتاد که 14 مدرسه اسلامي را به‌نام چهارده معصوم، 
نقاط مختلف شهر مشهد  در  قرآن  پيروان  انجمن  اعضاي  اهالي هر محل و همكاري  با كمك 

تأسیس کند.‌
در ساخت تمامی مدارس سعی می‌شد که ظواهر دینی و مذهبی مشهود باشد، بنابراین در ساخت 
اکثر بناها و دبستان‌های انجمن، وجود آيات، احادیث و روايات و نقاشي مشاهد ائمه )ع( بر در و 
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ديوار دبستان‌ها و حتی در داخل کلاس‌ها دیده می‌شد.
عابدزاده پس از مهدیه که با سرمایه خودش ساخت، موفق شد با کمک مالی اهالی هر محل، 
به‌خصوص متمولین و تجار، 11 بنای دیگر با نام‌هاي عسكريه، نقويه، كاظميه، جعفريه، باقريه، 
سجاديه، فاطميه، حسينيه و حسنيه را در محلات مختلف مشهد كه امروزه در بافت مركزي شهر 
قرار دارند در یک فاصله زمانی 15 تا 20 ساله احداث کند. او قصد ساخت دو بنای دیگر به‌نام‌های 
»رضويه« و »محمديه« را برای تکمیل چهارده بنا به‌نام چهارده معصوم داشت که موفق به‌ساخت 

آنها نگردید.‌
‌با بررسی نحوه آموزش در 12 بناي انجمن پيروان قرآن مشخص مي گردد که نحوۀ اداره و شیوۀ 

تدريس در دو مكان مهديه و فاطميه با 10 مدرسه ديگر تفاوت محسوسي داشت.‌
در مهديه شب‌ها كلاس‌هاي دروس مقدماتي عربي براي عده‌اي از بازاريان و صاحبان مشاغل 
و جوانان داير بود، تا كسانيك‌ه مي‌خواهند از ادبيات عرب و زبان قرآنك‌ريم آگاه شوند و روزها 

فرصت این‌کار را ندارند، شب‌ها در اين محل به‌تحصيل بپردازند.‌1
با توجه به اعتقادات خاص عابدزاده، زنان سهم زيادي در بناها و آموزش در انجمن نداشتند. دختر 
عابدزاده درباره تدريس دختران در مدارس دولتي از ديد پدرش مي‌گويد: »]ايشان[ مدارس اون 

زمان رو خصوصاً براي دختران اصلًا جايز نمي‌دانستند.«‌2
در بناي فاطميه، نه مانند مهديه دروس حوزوي آموزش داده مي‌شد و نه مانند دبستان‌هاي انجمن، 
درس‌هاي آموزش و پرورش تدريس مي‌گرديد. آموزش در اين بنا عبارت بود از: تدريس قرآن، 
عربي، احكام و تفسير قرآن كه در سه روز زوج هفته برگزار مي‌شد. گذشته از اين دو بنا ، ده دبستان 
ديگر انجمن مانند دبستان‌هاي دولتي بودند، با اين تفاوت كه آموزش‌هاي اسلامي دانش‌آموزان 

در آنها پر‌رنگ بود.‌
عابدزاده كه به اعتقاد خودش از اصلاح افراد بزرگسال به‌اين‌دليل که شخصیتشان شكل گرفته 
با قرآن و عقايد و احكام  از همان دوران كودكي  را  بود. بهتر آن ديد كه بچه‌ها  است، مأیوس 

اسلامي آشنا كند.‌
و  دبیرستان  دبستان،  که  بود  معتقد  وی  نداشت.  دولتي  جديد  به‌مدارس  اعتقادي  هيچ  عابدزاده 
دانشگاه فرزندان ما را منحرف می‌کند. وي با تحصیل دختران هم به‌کلی مخالف بود. او سعي 
و  بپردازد  نیز  آن‌ها  با  مبارزه  به  حتي  بلكه  كند  مخالفت  تنها  نه  دولتی  دبستان‌های  با  می‌کرد 

دانش‌آموزان مدارس دولتي را تشويق به‌‌ثبت‌نام در مدارس انجمن پيروان قرآن كند.
ابوالحسن سررشته‌دار از همراهان عابدزاده می‌گوید:‌

»عابدزاده اعتقادي نداشت ‌که جوان‌ها به دبيرستان و دانشگاه بروند، حتي مبارزه هم می‌کرد. از 
نظر ايشان رفتن به اين مراكز مساوي با لامذهبي و بي‌ديني بود. اگر می‌فهمید كه ما افراد را 

1-  حكيمي، محمدرضا. عقل سرخ: 

بيست مقاله، قم، دليل ما، 1383، ص 

189 و193.

2-  مصاحبه با فاطمه عابدزاده. بخش 

تاریخ‌شفاهی مركز اسناد آستان قدس 

رضوي، پرونده 12، كاست 237، 

1380/4/11، ص‌6.
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تشويق به‌‌رفتن به دبيرستان و دانشگاه می‌کنیم سخت عصباني می‌شد«.1
علی‌محمد برادران رفیعی از محصلين مهديه در رابطه با نظر عابدزاده نسبت به‌مدارس دولتی بیان 

می‌کند:
ناراحت شدند. و خوب  ایشان  »حاجی عابدزاده موقعی که متوجه شدند که من رفتم دبیرستان، 
علاقه‌مند بودند ما در زمینه درس‌های قدیمی تحصیل کنیم. و یک وقتی بصیرت شان این بود که 

فلانی از دست رفت.«2
سینا علوي در كتاب خود می‌نویسد:‌

»در بازار به عابدزاده برخورد كرديم. او از پدرم پرسيد: پسرت مدرسه مي‌رود؟ پدرم گفت: كلاس 
چهارم است و به دبستان مهرگان می‌رود. پرسيد: مگر در دبستان‌های ما درس نمي‌خواند؟! پاسخ 
پدرم منفي بود. وي گفت: از شما بعيد است حاج آقاي احمدي! شما چرا؟ شما كه آخوند‌زاده‌اید چرا 
فرزندتان را در مدارس كافرها بگذاريد؟ این‌ها به بچه‌ها جز بي‌ايماني چيزي یاد نمی‌دهند. آن هم 
اين دولت فاسد. بگذاريدش مدارس ديني خودمان، تا ‌كيقدمي براي آخرت‌تان برداشته باشيد. و 
با عصبانيت حكم كرد: فردا بچه را بياور تا بگويم اسمش را بنويسند. اگر دنیا را می‌خواهی بچه‌ات 
را در همين كافرستان بگذار بماند تا كي قرتي از آب در بيايد و اگر دين و آخرت و خدا و پيغمبر 

را مي‌خواهي بگذار مدارس دينيه«.3
عابدزاده از راه‌هاي مختلف تبليغي مانند برگزاري مراسم مذهبي و ترغيب والدين، آن‌ها را تشويق 
به‌ثبت‌نام فرزندانشان در اين دبستان‌ها مي‌نمود. محمد جوادپور مرادي دانش‌آموز دبستان عسكريه 

و معلم بناي مهديه در اين خصوص می‌گوید:‌
»عابدزاده بر منابر از مردم می‌خواست كه بچه‌هایشان را به او بدهند و بعد از شش سال آن‌ها را 
مجتهد تحويل بگیرند. نظر حاج آقا اين بود كه درس‌هاي حوزه را كي مقداري فشرده بكند و 
آنچه كه تكراري و زايد هست بزداید و اصول مهمش را به بچه‌ها تعليم دهد، به‌‌طوري كه بعد 
از شش سال اين بچه‌ها به مرحله اجتهاد برسند. در اعياد، جشن‌ها و مراسمي که برگزار مي‌شد 
ما دانش‌آموزان آیات قرآن و خطبه‌های نهج‌البلاغه را که حفظ کرده بودیم پشت میکروفون با 
یک شور و حال خاصی می‌خواندیم. حضار و شنوندگان می‌گفتند: »به‌به، خدا پدر حاجي عابدزاده 
را بيامرزد. بچه كي وجبي 14 ساله مثل بلبل دارد خطبه نهج‌البلاغه را مي‌خواند« این‌ بچه‌های 

کوچک وسایل تبليغي حاجي بودند«.‌4
که  محل  معتمدين  از  مدیره‌ای  هیئت  مي‌ساخت،  كه  مدرسه‌ای  هر  اداره  براي  انجمن  مؤسس 
کاسب بودند یا به‌رشته تعلیم‌و‌تربیت آشنایی داشتند، انتخاب ميك‌رد تا با نظارت بر مدارس در رفع 
مشكلات مادي و معنوي مدارس بكوشند. تمامی این هیئت مدیره‌ها زیر‌نظر هیئت امنای مرکزی 

مستقر در مهدیه به‌رهبری وی اداره می‌شدند.

1-  قشنگ، جمشید. رساله کارشناسی 

ارشد » مشهد و کودتاي 28 مرداد«، 

دانشکده ادبیات دانشگاه فروسی مشهد، 

1376، ص188.

2-  مصاحبه با علی‌محمد برادران رفیعی. 

بخش تاریخ‌شفاهی مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی، پرونده 7، كاست 13، 

1377/10/5، ص 18.

3-  سینا علوی. موریانه ترس، تهران، توس، 

1379، ص‌7.

4-  مصاحبه با پورمرادي، بخش 

تاريخ‌شفاهي مركز اسناد آستان قدس 

رضوي، پرونده 2، كاست 30، 1377/12/1، 

ص39.
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گذشته از شهريه، برخي از هزينه‌هاي اداره مدارس با کمک بازاريان متمول و خانواده دانش‌آموزان، 
كمك،  اين  قبال  در  می‌گرفت.  صورت  مساعدت  و  همكاري  بلكه  شهريه،  به‌عنوان  نه  البته 
هيئت‌مديره  قرآن،  پيروان  انجمن  دريافتي  »چك  بود:  شده  نوشته  آن  روي  بر  كه  قبض‌هايي 
عسكريه« از طرف انجمن به آن‌ها ارائه مي‌گرديد.1 بخشی از هزینه‌ها نیز از طریق هیئت‌مدیره یا 

وجوهات شرعی تأمین می‌شد.‌2
بر دوش آن  را  انجمن همكاري می‌کردند و هزینه‌ای  با  با حداقل دستمزد  آموزشگاه‌ها  معلمان 

نمی‌گذاشتند. احمد سعيدي ‌نجات از مدرسين عسكريه می‌گوید:‌
در  را  فقط مخارج خودش  انجمن  دریافت می‌شد،  مدارس  اداره  برای  که  »با وجود کمک‌هایی 
اوايل در سال1333 شمسي كه كار شروع شد  راه كسب نمی‌کرد. آن  این  از  می‌آورد و سودي 
معلم‌ها خیلی تحت‌فِشار بودند. حقوق معلم‌ها ماهي 90 تومان بود. پول چند روز كار كي عمله 
به‌تدريج  بعد  می‌گرفتند.  حقوق  ما  دوبرابر  از  بیش  هم  کارمندان  بود.  ما  ماه  ‌كي  حقوق  معادل 
حقوقمان 100، 120 و 150 تومان شد. در طي بيست سال، این اواخر که مدارس تعطیل شد، من 
ماهی 540 تومان حقوق می‌گرفتم. اما من بابت این حقوق، گذشته از تدریس و نظامت مدرسه، 
تمام برنامه‌های سالانه، امتحانات سه ثلث، طرح سؤال، تایپ، استنسیل و ... را هر روز و گاهی تا 

نيمه‌هاي شب انجام می‌دادم«.‌3
به‌دلیل اسلامی‌بودن مدرسه و لزوم رعایت برخی مسائل، معلمان از سوی خود عابدزاده مورد‌تِأیید 
علمی،  سواد  از  گذشته  می‌گرفت  قرار  موردِ‌توجه  معلمان  انتخاب  در  مواردی‌که  می‌گرفتند.  قرار 

میزان اعتقادات فرد به‌ مبانی اسلام و مسائل اخلاقی و رفتاری بود.
وی براي گزينش و استخدام معلماني كه براي تدريس در مدرسه‌های انجمن انتخاب مي‌شدند، 
دعوت  كار  براي  آن‌ها  از  نداشت،  معلمان  از  كافي  شناخت  تا  می‌داد.  به‌خرج  فراواني  دقتِ‌نظر 
از قشر مؤمن و  اما  نمیك‌رد. اگر چه معلمان اين مدارس داراي مدارك بالاي تحصيلي نبودند، 
معتقد، مثل فرهنگيان مذهبي يا از حوزه علميه مشهد انتخاب می‌شدند. ایشان معتقد بود چون 
كي عده از فرزندان و نونهالان جامعه را مي‌خواهيم به‌دست اين آقايان بدهيم، بايد در مورد آن‌ها 
تحقيق بشود. او با آن‌ها گفتگو و مصاحبه‌اي برگزار ميك‌رد و پس از بررسي، اگر شايستگي داشتند 

از آن‌ها براي كار دعوت ميك‌رد.‌4
كادر آموزشي كه  به عنوان معلم در مدارس عابدزاده فعاليت ميك‌ردند بايد در جلساتي نظير دعاي 

ندبه، كميل و غيره و تمام مراسم مختلف ديني و قرآني اين مدارس شركت ميك‌ردند.‌
نوع پوشش و ظاهر معلمان، رسمی و سنگين بود. کراوات نمي‌زدند، پيراهن نيم‌آستين نمي‌پوشيدند 
و با كت‌و‌شلوار رسمي در مدرسه حاضر مي‌شدند. برخی از معلمان طلبه و روحانی گذشته از لباس 
روحانیت، عرقچین یا عمامه بر سر می‌کردند. البته بودند معلماني كه در بيرون از مدرسه پوشش 

1-  مجموعه اسناد پيش مخزن مرکز 

اسناد کتابخانه آستان قدس رضوی.

2-  تقدمي، احمد. صداقت حاجي 

عابدزاده مثال‌زدني بود، رايحه، سال 

چهارم، ش 20‌،38 ارديبهشت 1387، 

ص‌79.

3-  مصاحبه با سعيدي نجات. بخش 

تاریخ‌شفاهی مركز اسناد آستان قدس 

رضوي، پرونده 7، كاست 8786، 

1391/5/5، ص‌45.

4-  مصاحبه با سعيدي نجات، همان، 

ص‌32.
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متفاوتي داشتند يا کراوات مي‌زدند، اما هنگام ورود به مدرسه کراوات را باز ميك‌ردند.1
از معلمان معروفي كه در انجمن فعاليت داشتند، می‌توان از: مؤدب، مصححي، احمد سعیدی نجات، 
حسن صالحي، غفاريان، وقوعي، غلامرضا قدسي، رضا ميرهاشمي، حسين آستانه‌پرست، علي‌اكبر 
ثاني‌خياباني، حسن مقدس تربتي، غلامرضا فدايي، فرهودي، روحاني، ميرزا رازجو، هاشميان مروي، 
شمشادي، نجف‌زاده، مهدي‌زاده، محمدتقي ميرحافظ، علوي شمالي نام برد.2 معمولًا مديريت و 
نظارت مدارس به‌عهده معلمان بود. فقط زمانيك‌ه بازرس آموزش و پرورش براي بازديد می‌آمد 

كي نفر به‌صورت صوري به‌عنوان مدير معرفي می‌گرديد.
فرزندان  خانواده‌ها  بود.  دولتي  مدارس  مانند  انجمن  مدارس  در  دانش‌آموزان  پذيرش  ضوابط 
افراد كاسب و كساني كه به‌لحاظ  اين مدرسه‌ها ثبت‌نام كنند.  شش‌ساله خود را می‌توانستند در 
اين  با  ادامه می‌دادند.  را  اكابر، درس خود  مانند مدارس شبانه  و  در مهديه  بودند  بزرگ‌تر  سني 
وجود از افرادي كه به‌لحاظ سني چند سال بزرگ‌تر بودند نيز در دبستان‌ها ثبت‌نام به‌عمل مي‌آمد. 
خياباني در این خصوص مي‌گويد: »براي ثبت‌نام بچه‌ها آن قدر سخت نمي‌گرفتيم كه حتماً 7، 
8 و 9 سال داشته باشند يا از آن‌ها مدارک بخواهيم.3 اين تفاوت سني موجب تبعات و مشكلاتي 

ميان دانش‌آموزان مي‌شد.‌
متناسب با سابقه و بزرگي دبستان‌ها، تعداد دانش‌آموزان هر دبستان بين 200 تا 400 نفر متفاوت 
بود. در برخي دبستان‌ها مانند نقويه تا 300 و جواديه تا 400 محصل درس مي‌خواندند. در كل هر 
سال حدود سه تا چهار هزار نفر در اين مدارس مشغول تحصيل بودند.4 تعداد محصلين هر كلاس 
هم بين30 تا 40 نفر بود، که هر سه نفر بر روی یک نیمکت‌ چوبی می‌نشستند. به‌گفته محمد 

وقوعي این نیمکت‌ها رو به قبله چیده می‌شد«.‌5
در دبستان‌هاي انجمن، شش سال ابتدايي تدريس مي‌شد. شروع كلاس‌ها از اول ماه مهر بود. 
تعطيلي تابستان محدود به ماه تير تا نيمه مرداد به‌مدت كي ماه تا 40 روز بود و بقيه سال بچه‌ها 
به‌دبستان مي‌آمدند. دانش‌آموزان در دو نوبت صبح از ساعت 8 تا 11 و عصر 2 الي 4، در كل 

به‌مدت 5 ساعت در روز به‌مدرسه مي‌آمدند. بعد از ظهر پنج‌شنبه و جمعه مدرسه تعطيل بود.6
در مراسم صبحگاهی مدارس انجمن، به‌‌هيچ‌وجه مراسم نيايش رسمي مدارس دولتي، مانند مراسم 
توسط  صفوف  تنظيم  از  پس  نمی‌شد.  اجرا  شاهنشاهی  سرود  خواندن  و  ملی  پرچم  برافراشتن 
دانش‌آموزان، كيي از آن‌ها چند آيه از قرآن را مي‌خواند و شخصی دیگر ترجمه آن را بیان می‌کرد. 
بعد از آن كيي ديگر از محصلين دعاي مخصوص روز هفته را مي‌خواند و بقيه با او همخواني 
وارد  نظم  با  توسط حاضرين در صف همخواني مي‌شد و سپس  فرج  ادامه دعاي  در  ميك‌ردند. 

كلاس‌ مي‌شدند.7

تربتي،  مقدس  حسن  با  مصاحبه    -1

آستان  اسناد  مركز  تاریخ‌شفاهی  بخش 

 ،9811 فايل   ،318 پرونده  رضوي،  قدس 

.1391/12/15

پيشين،  نجات.  سعيدي  با  مصاحبه    -2

اشگذري،  محمدرضا  با  مصاحبه  و  ص‌14 

آستان  اسناد  مركز  تاریخ‌شفاهی  بخش 

 ،265 كاست   ،8 پرونده  رضوي،  قدس 

محسن  با  مصاحبه  و  ص‌6   ،1381/4/29

اسناد  مركز  تاریخ‌شفاهی  بخش  ازغندي، 

آستان قدس رضوي، پرونده 18، كاست 269، 

1379/11/8، ص‌6.

خیابانی.  ثانی  علی‌اکبر  با  مصاحبه    -3

بخش تاريخ‌شفاهي مركز اسناد آستان قدس 

رضوي، پروند 15، فايل 9803، 1391/11/6، 

ص‌7.

نويسندگان، مدرس صالح:  از  4-  گروهي 

نکوداشت نيم‌قرن تکاپوي علمي آيت‌الله 

بنياد  مشهد،  حسن‌صالحي،  ميرزا  سيد 

پژوهش‌هاي اسلامي، 1385، ص‌207.

5-  مصاحبه با مقدس تربتي، پيشين.

6-  مصاحبه با سعيدي نجات. فايل 8786، 

1391/5/5، پيشين، ص‌51.

7-  مصاحبه با مقدس تربتي، پيشين.‌



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شماره 3
97

به بهداشت و نظافت بچه‌ها  انجمن، مانند دبستان‌های دولتی، صبح شنبه هر هفته  در مدارس 
رسیدگی می‌شد. موی سر، ناخن دست‌ها و یقه‌ای سفید روی یقه کت بچه‌ها، مورد بازرسی قرار 
می‌گرفت. اگر چه لباس فرم خاصی در این مدرسه‌ها معمول نبود، ولی اکثر بچه‌ها کت و شلوار 
مشکی یا خاکستری می‌پوشیدند و مانند طلبه‌های حوزه، عرقچینی به‌رنگ طوسی یا قهوه‌ای به‌سر 

داشتند. برخي نيز قبا برتن ميك‌ردند.1
در مدارس انجمن براي تعليمات عملي دين به‌خصوص نماز اهميت خاصي قائل بودند. در پايان 
بود،  نيم  و  يازده  مثلًا  ظهر،  اذان  وقت  با  هم‌زمان  مدرسه  تعطيلي  اگر  صبح،  شیفت  زنگ  سه 
فرش‌ها را در ایوان دبستان عسکریه پهن می‌کردند. كيي از دانش‌آموزان اذان مي‌گفت، شخص 
ديگري از آن‌ها مكبر مي‌شد و از بین بچه‌ها ‌كينفر که بیشتر به‌ حُسن‌خلق و امانت و عدالت 
ممتاز بود به‌عنوان پيش‌نماز می‌ايستاد. همه دانش‌آموزها، حتي كساني كه به‌سن تكليف نرسيده 
بودند، به او اقتدا ميك‌ردند و نماز را به‌جماعت برپا می‌‌نمودند. اما اگر وقت اذان پس از 12 ظهر 
بود، بچه‌ها به‌خانه می‌رفتند و پس از صرف ناهار، در برگشت به‌مدرسه و قبل از ورود به‌کلاس، 
نماز را به‌جماعت برگزار می‌کردند. در هنگام نماز، امام جماعت نماز را با صداي بلند مي‌خواند و 
ناظم مدرسه در بين نمازگزاران با تَرکه حركت ميك‌رد و بر نماز خواندن افراد نظارت ميك‌رد. او 
اگر مي‌ديد کسي در قرار‌دادن موضع‌ها اشتباه کرده، مثلًا در هنگام سجده انگشت پایش را درست 
نگذاشته يا فاصله بين دوپا را رعايت نكرده است، با چوب به پاهایش می‌زد. اگر هوا مساعد بود 
نماز را در ايوان‌ها يا محوطه حياط مدارس می‌خواندند و اگر هوا سرد و نامساعد بود نماز برگزار 

نمی‌شد.2
در پایان کلاس‌های بعدازظهر، دانش‌آموزان در صفوفی هماهنگ و رو به حرم امام رضا )ع(، پس 
از خواندن صلوات خاصه حضرت رضا)ع(، در طي چند صف و با نظارت مبصر هر صف، در کوچه 
و بازار و در انذار مردم به‌سمت خانه‌ها حرکت می‌کردند.3 این خود به‌نوعی نمایش و تبلیغ برای 

مدارس نیز محسوب می‌شد.‌
از دانش‌آموزان، تدوین و چاپ کتاب‌های  به‌نظر برخی  اگر چه  با كتاب‌ها و درس‌ها،  ارتباط  در 
درسي دبستان‌هاي انجمن کار عابدزاده بود، اما سعیدی‌نجات كه از ابتدا در جريان امور مدارس 
مي‌باشد، معتقد است: كتب درسی همان کتاب‌های وزارت آموزش و پرورش بود و اگر در چند سال 
آغازين فعاليت دبستان‌ها، برخی از كتاب‌ها تفاوت داشت، )مانند کتاب »دانش‌آموز« كه به‌جای 
»فارسی« تدریس می‌شد.( به‌دلیل عدم‌ ارائه کتب‌درسی جديد از طرف وزارت آموزش و پرورش 
به این مدارس بود، که مراكز را مجبور می‌کرد از کتاب‌های چاپ قدیم فرهنگ استفاده کنند. اما 

با حل این مشکل در سال‌های بعد، کتاب‌ها یکسان شد. 4

1-  مصاحبه با ثانی خیابانی، پيشين، ص‌20 

و 21.‌

2-  مصاحبه با ثانی خیابانی. پيشين، ص 19 

و 20 و مصاحبه با جعفر حسین‌زاده ملکی، 

آستان  اسناد  مركز  تاریخ‌شفاهی  بخش 

 ،94.7 فايل   ،127 پرونده  رضوي،  قدس 

محمود  با  مصاحبه  و  1391/7/23، ص22 

مرکز  تاریخ‌شفاهی  بخش  خادم‌الخمسه، 

اسناد آستان قدس رضوی، پرونده 38، فايل 

9469، 7/26/ 1391، ص 102 و 103.

همان،  خادم‌الخمسه،  با  مصاحبه    -3

ص103.

پیشین،  نجات،  سعیدی  با  مصاحبه    -4

ص34.
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آنچه از اکثر مطالب و گفتگو با دانش‌آموختگان و آموزگاران مدارس انجمن برمی‌آید، این واقعیت 
در  منتهی  می‌شد،  تدريس  فرهنگ  در  كه  بود  کتاب‌هایی  همان  درس‌ها،  محتويات  که  است 
دبستان‌های انجمن علاوه بر تدریس برنامه‌های رسمی وزارت فرهنگ، اضافاتي مانند قرآن، ديني، 
احكام و شرعيات نيز وجود داشت و به‌تعلیمات عملی دین مانند: نماز، روزه، رفتار اسلامی و کلیه 

مسائل مربوط به دین اهمیت ویژه‌ای ‌داده می‌شد.‌
سعیدی نجات در مورد حفظ قرآن و نهج‌البلاغه، املاء و مشقِ شب دانش‌آموزان مي‌گويد:‌

»از دانش‌آموزان مي‌خواستيم قرآن و نهج‌البلاغه را به‌صورت موضوعي حفظ كنند. براي رشد املاء، 
به بچه‌ها گفته بوديم كه هر كدام كي دفتر300 برگ بگيرند و براي آشنايي با احكام شبي دو 
صفحه از توضیح‌المسائل مرجع‌تِقليد وقت كه مورد اجماع مردم بود مشق بنويسند. اینها را رسيدگي 
می‌کردیم و در پايان سال دانش‌آموز كي دوره توضيح‌المسائل دست‌نويس داشت و با احكام نيز 
آشنا شده بود. در تدريس، چيزي كه براي عابدزاده و انجمن اهميت داشت قرآن و شرعیات بود، 

نه چيز ديگر«.1
در اين مدارس هر چه به درس دیکته كه به قول محمدحسین پاپلي يزدي اساس آن بر دیکتاتوری 
است و باید دانش‌آموز همان را که معلم می‌گوید، بنویسد، بها داده می‌شد، به درس انشاء که اساس 
و پایه‌اش بر آزادی است و فرد با اختيار و خلاقیت هر چه خودش می‌خواهد، می‌نویسد، اهمیتی 

داده نمی‌شد. 2
حسين‌زاده ملكي در این زمینه مي‌گويد:‌

»خیلی درس انشاء را در اين دبستان‌ها كار نميك‌ردند، ولی املاء را خيلي قوي كار مي‌کردند، لغات 
زيادي مي‌گفتند. بعدها كه من رفتم دبيرستان حتي از كتاب‌هاي دُره نادره و كليله و دمنه كه دكيته 

مي‌گفتند من 20 مي‌گرفتم«.3
كميلي‌زاده از محصلین عسكريه مي‌گويد: »یک ترس و وحشتي از انشاء داشتم. در خانه که پدر 
و مادرم نمي‌توانستند كمكم كنند، دم در حياط مي‌آمدم و با گريه، از مردم مي‌خواستم كه براي 

نوشتن انشاء به من كمك كنند«.4
یکی دیگر از درس‌های خاص دبستان‌های انجمن که بنا به‌درخواست بازاری‌هایی که فرزندانشان 
در این مدارس درس می‌خواندند، به‌وجود آمد درس سیاق بود. این درس در سال‌های چهارم و 
ميك‌رد،  تدريس  عسكريه  دبستان‌  در  را  سياق  درس  كه  نجات  سعیدی  می‌شد.5  تدریس  پنجم 

مي‌گويد:‌
»اكثر بچه‌ها در بازار كار می‌کردند يا پس از پايان دوره دبستان، جذب بازار مي‌شدند، بيشتر دفاتر 
تجاري و صراف‌خانه‌ها با سياق بود، حتي تا اين اواخر برخي مبلغ چك را علاوه بر شكل عددي 
به‌صورت سياق نيز مي‌نوشتند. بنا‌بر‌اين با توجه به احساس نياز در آن زمان درس سياق را تدريس 

1-  مصاحبه با سعیدی نجات، همان، 

ص 37.

2-  پاپلي يزدي، محمدحسين. خاطرات 

شازده حمام: گوشه‌اي از اوضاع اجتماعي 

شهر يزد دهه 40-1330، مشهد: پاپلي، 

1384، ج‌2، ص‌116.

3-  مصاحبه با حسین‌زاده ملکی، پيشين، 

ص 25.

4-  مصاحبه با ابوالفضل كميلي‌زاده، 

بخش تاریخ‌شفاهی مركز اسناد آستان 

قدس رضوي، پرونده 81، فايل 9392، 

.1391/7/11

5-  مصاحبه با ثانی خیابانی، پيشين، 

ص‌23.
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ميك‌ردم. هر چند يادگيري آن براي دانش‌آموزان سخت بود«.1
از دروسي كه در مدارس دولتي رواج داشت و در مدارس انجمن ديده نمي‌شد، مي‌توان درس‌هاي‌ 
ورزش، نقاشي و موسيقي را نام برد. ثانی خیابانی بیان می‌کند: »عابدزاده برای خودشان افکاری 
داشتند. به‌خاطر درس ورزش با ایشان صحبت کردم، گفت: ورزش بی ورزش، هر کس می‌خواهد 

ورزش کند به خانه خودش برود و با پدرش ورزش کند«.2
محمد تقي غنيان در باره درس ورزش در دبستان‌هاي انجمن بيان ميك‌ند:

»پسر عمه‌ام مدرسه 15 بهمن درس مي‌خواند و واليبال، بسكتبال و پينگ‌پنگ بازي ميك‌رد، آن 
موقع ما در عسكريه اين حرف‌ها را نداشتيم، اصلًا ورزش و اينها نبود، براي همين جذابيت در 

مدارس آموزش و پرورش بيشتر بود«.3
احمدعلي منتظري صاحب‌امتياز دبستان احمدي از مجموعه دبستان‌هاي زير‌نظر »جامعه تعليمات 
اسلامي« كه برخي از محصلان مدارس انجمن براي دريافت مدرك تحصيلي، كي يا دو سال را 

در مدرسه وي درس مي‌خواندند، مي‌گويد:‌
»دانش‌آموزان مدارس انجمن پيروان قرآن از نظر درسي، خيلي عالي و بيست و از نظر روحي، 
مظلوم  گوشه‌اي  كي  مي‌آمدند  ما  به‌مدرسه  كه  ابتدا  در  اشخاص  اين‌  بودند.  صفر  و  افسرده 
مي‌ايستادند، ولي پس از مدتي به بچه‌هاي بسيار شر و مشكل ساز بدل مي‌شدند. اين‌ها مانند فنري 
بودند كه با فشار به‌هم آمده بودند و اكنون با توجه به آزادي و رها شدن فنر، به صورت انفجاري 

باز مي‌شدند«.4
ديني  برنامه  فوق  و  جنبي  فعالیت‌های  درسي،  موظف  برنامه‌های  از  گذشته  انجمن،  مدارس  در 
قرآن، خواندن  قرائت  اجراي سرودهای مذهبی، جلسات حفظ و  انجام می‌شد.  زيادي  و مذهبي 
ادعيه، برگزاري مراسم روضه‌خواني و عزاداری و جشن‌های ديني در ولادت و وفات ائمه از ديگر 

فعالیت‌های اين مدارس بود.
برگزار  بود مراسمي  امام  آن  به‌نام  بنايي كه  )ع( در همان  ائمه  تولد و وفات  روز  به‌طور معمول 
می‌شد. مثلًا روز تولد يا رحلت امام موسي كاظم در كاظميه مراسم مخصوصي منعقد می‌گشت. در 

دهه فاطمیه یا ولادت حضرت زهرا )س( نیز در بنای فاطمیه مراسم عزا یا جشن برگزار می‌شد.‌
از دانش‌آموزان مدارس انجمن، مراسم تلاوت  همه ساله در ماه رمضان توسط گروهي منتخب 
قرآن در مسجد گوهرشاد برقرار بود، كه در طي اين سي روز كي دور كامل قرآن قرائت مي‌شد.5 
به‌سمت مسجد گوهرشاد  با صف  و  منظم  به‌صورت  مختلف  مدارس  از  روز عصر محصلين  هر 
حرکت می‌کردند و تا نماز مغرب به‌نوبت مشغول قرائت یک جزء قرآن می‌شدند. این مراسم ابتدا 
در ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد و پس از افزایش جمعیت در شبستان مرحوم نهاوندی برگزار 

می‌گردید. مجري اين جلسات عباس‌علی تقي‌زاده بود.6

1-  مصاحبه با سعيدي نجات، پیشین، 

و 38.

2-  مصاحبه با ثانی خیابانی، پیشین، 

ص‌17 و 18.

3-  مصاحبه با محمدتقی غنيان، 

بخش تاریخ‌شفاهی مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی، پرونده 21، فايل 7672، 

1387/12/25، ص 50 و 51.

4-  گفتگوی مستقیم نگارنده با آقای 

احمدعلی منتظری مورخ 1390/4/28 

و مصاحبه با محمدتقی غنیان، پیشین، 

ص 127.

5-  روزنامه خراسان، 18 ارديبهشت 

1335، شماره 1977، ص‌4.

6-  مصاحبه با ثانی خیابانی، پيشين، 

ص‌36.
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مردم، چراغ  انذار  در  جلوه خاصي  و  با شكوه  مدارس مختلف  نيز محصلين  ائمه  ميلاد  در شب 
به‌دست به‌حرم مطهر مشرف می‌شدند.1 بيشتر دانش‌آموزان در دعاهاي كميل، ندبه و سمات كه 

توسط انجمن يا وابستگان به اين مؤسسه در اماكن و منازل برگزار مي‌شد شركت ميك‌ردند.
از دیگر مراسم مهمی که حاج آقا برای رونق‌دادن به آن از دانش‌آموزان مدارس مختلف استفاده 
خطبه‌های  و  مقاله  مذهبی،  سرودهای  شامل  جشن  برنامه‌های  بود.  نیمه‌شعبان  جشن  ميك‌رد 
نهج‌البلاغه بود که مدت‌ها بچه‌های مدارس از سنین 6 و 7 ساله تا 12 ساله روی این سروده‌هایی 
که توسط معلمان مدارس و یا افراد انجمن و یا دیگران سروده می‌شد، کار می‌کردند. همچنین 
بود و خطبه‌های نهج‌البلاغه در شب‌های  آماده شده  مقالات مذهبی که توسط معلمان مدارس 
جشن توسط محصلين قرائت می‌شد. تشویق دانش‌آموزهاي منضبط، درس‌خوان و شاگرد اول، 

مانند دیگر مدارس دولتی و ملی، در تمامی مدارس انجمن رواج داشت.‌
انضباط، خوش خط و كساني كه در درس دكيته نمره خوبي  با  از دانش‌آموزان  اين مدارس  در 
و  معلمان،  توسط  كمتر  مادي  ارزش  با  جايزه‌هاي  معمول،  به‌‌طور  مي‌شد.  تقدير  مي‌گرفتند، 
مشوق‌هاي مادي با ارزش بیشتر، توسط هیئت‌مديره و والدين بچه‌ها تهیه مي‌گرديد. کمیلی‌زاده 

می‌گوید: »به‌خاطر حفظ سوره جمعه و واقعه از »فرهودی« یک کتاب جایزه گرفتم«.2
در مدارس انجمن در مقابل، بی‌نظمی، تأخیر ورود، انجام‌ندادن تکالیف، دويدن در حياط مدرسه، 
آزار ديگر دانش‌آموزان، عدم‌رِعایت بهداشت و صحبتك‌ردن در کلاس، محصلین تنبيه  اذيت و 

مي‌شدند.
سيد احمد علم‌الهدي مي‌گويد:‌

او را فراموش نمی‌کنم. فوق‌العاده  »در آنجا ]عسكريه[ كي ناظمي داشتيم كه هیچ‌وقت اخلاق 
خشن و سختگير بود؛ طوريك‌ه حتي چند سال پيش؛ وقتي در خيابان مشهد بودم و از دور همان 

چهره به‌نظرم آمد، حالت خاص و وحشتي به‌من دست داد.«3
محمد تقي غنيان در ارتباط با تنبيه در اين دبستان‌ها نقل ميك‌ند:

»اگر راه رفتن ما در حياط دبستان عسكريه كي كم تندتر بود، جاسوس‌هاي مدرسه اسامي را به 
را می‌آوردند  را مي‌خواندند. فلك  بعد سر صف اسم‌ها  چُغُلي مي‌کردند،  به‌اصطلاح  ناظم مدرسه 
و پاي بچه‌ها را به آن مي‌بستند. تركه‌هايي را كه داخل حوض خيسانده بودند و آماده شده بود، 
مي‌آوردند و جلوي بچه‌ها بهك‌ف پاي دانش‌آموزان مي‌زدند. كي خفقاني حاكم بود. شايد آن زمان 
پذيرفته شده بود كه مثلًا گوشت و پوستش از شما استخوانش از ما، ولي اگر بچه من را الآن 

بگذارند آن مدارس، كي روز هم طاقت نمي‌آورد«.4
اما كميلي‌زاده معتقد است فلك بچه‌ها در بعدازظهر انجام مي‌شد. وي در اين خصوص بيان ميك‌ند:‌

»در مورد تنبیه، در مرحله اول با چوب به‌کف دست می‌زدند و اگر نیاز به فلک بود در بعدازظهر و 

1-  روزنامه خراسان، 20 فروردين 1333، 

شماره 1375، ص‌4.

2-  مصاحبه با کمیلی‌زاده، پیشین.

3-  الويري، محسن، خاطرات آيت‌الله 

سيد احمد علم‌الهدي، تهران، 1387، 

ص‌30.

4-  مصاحبه با محمدتقی غنیان، پیشین، 

ص‌127 و 128.
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تعطیلی دبستان، با ترکه‌هایی که قبلًا در حوض خیس خورده بود، دانش‌آموزان را فلک می‌کردند 
و یا آن‌ها را به‌حبس در اتاق دود تهدید می‌کردند. این اتاق در زیر‌زمینی که به حیاط‌خلوت مدرسه 

عسکریه منتهی می‌شد، قرار داشت«.1
خیابانی ناظم مدرسه عسكريه نقل می‌کند:‌

ایوان  روی  را  عبایش  بود.  عسکریه  مدرسه  در   7 ساعت  اول صبح،  از  عابدزاده  مواقع  »بعضی 
پهن می‌کرد و روی آن می‌نشست. می‌گفت: آقای خیابانی همین‌طور‌که نشسته‌ام، ناگهان متوجه 
می‌شوم بچه‌ها ساکت می‌شوند، می‌فهمم شما دارید می‌آیید. معلم‌ها، بچه‌هایی که اذیت می‌کردند 
یا تکالیف شان را انجام نمی‌دادند، از کلاس بیرون می‌کردند، من هم به‌عنوان ناظم با آن‌ها صحبت 
می‌کردم و مورد تهدیدشان قرار می‌دادم، که چنین و چنان می‌کنم. بچه‌ها گریه می‌کردند. من‌‌که 

کاری نمی‌کردم، می‌گفتم بروید بنشینید. یک نظم‌و‌ترتیبی آنجا حاکم کرده بودم«.2
گاهي اوقات كه عابدزاده به مدارس سر می‌زد اگر معلمی را در حال تنبیه می‌دید ترکه را از او 

می‌گرفت و مي‌شكست. غلامرضا مصباحی مقدم از محصلین عسکریه می‌گوید:‌
»ایشان به‌‌طور سرزده به‌ مدارس رفت‌وآمد داشت، روزی سر صف ]دبستان عسکریه[ مدیری را 
دید که بچه‌ها را با چوب و فلک تنبیه می‌کرد، این مرد با این‌ که سن‌و‌سالی از او گذشته بود چنان 

چوب و فلک را پرتاب کرد که به پشت بام طبقه دوم انداخته شد.«3
از آنجایی که پایه و اساس مدارس انجمن بر مکتب‌خانه‌های قدیم بنا شده بود، بسیاری از  اما 
روش‌های مکتب‌خانه‌، ازجمله تنبیه‌بدنی محصلین، جزئی از ذات این دبستان‌ها بود. یعنی با وجود 
را مخالف  تنبیه‌‌بدني دانش‌آموزان توسط معلم‌ها می‌شد و خود  از  این که عابدزاده به‌ظاهر مانع 
تنبیه نشان می‌داد، ولي در عمل وقتي خودش در مقام معلم قرار می‌گرفت، شخصیتی متفاوت پیدا 

می‌کرد. نجات حسینی می‌گوید:‌
»برادرم از آن بچه‌هایی بود که مورد خشم حاج‌آقا قرار می‌گرفت. یک روز پائیزی که زیر آفتاب 
ملایم نشسته بودیم و توضیح‌المسائل می‌خواندیم، سوال درسی حاج‌آقا گلوی برادرم را گرفت و 
او نتوانست پاسخ درست بدهد. حاج‌آقا از جا پرید و با گفتن »حیف‌ نان« مشت گره کرده‌اش را بر 
سر برادرم نشانه گرفت. علی از جایش جست و دست استاد محکم به نیمکت اصابت کرد. برادرم 
نیم‌دوری در حیاط مدرسه، عابدزاده را به‌دنبال خود دواند و سپس از درِ بزرگ مدرسه بیرون پرید. 

این حادثه، مراسم فارغ‌التحصیلی برادرم در مدرسه عسکریه بود«.4
محمدرضا دشمير از خاطرات تنبيه خود در نقويه اين‌گونه روايت ميك‌ند:‌

»از كي كلاس 30 يا 40 نفره شايد هر روز بين 5 يا 6 نفر تنبيه مي‌شدند. كوتاهي در تكاليف، 
دويدن در حياط مدرسه و حتي صحبت كردن در زنگ تفريح موجب تنبيه بچه‌ها مي‌شد.‌ آموزگار 
كه  نفري  پنج  يا  چهار  ما  بود.  پرابهت  بسيار  و  رسا  صداي  با  چهارشانه  جواني  ما  اول  كلاس 

1-  مصاحبه با کمیلی‌زاده، پیشین.

2-  مصاحبه با ثانی خیابانی، پیشین، ص‌16.

3-  مصباحی مقدم، غلامرضا، »مرحوم 

عابدزاده هرگز برای تبلیغ مزد نمی‌گرفت«، 

مجله رایحه، پیشین، ص‌62.

4-  نجات حسيني، محسن، بر فراز 

خليج: خاطرات محسن نجات حسيني 

عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ايران 

)‎۱۳۵۴-‎۱۳۴۶(، تهران، نشر ني، 1379. 

ص‌22.
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پنجره كلاس،  پشت  از  ما  می‌بست.  ما  روی  از  را  در  و  مي‌داشت  نگه  را  بود  ناقص  تكاليفمان 
مثل آدم‌های زندانی رفتن بچه‌ها را نگاه می‌کردیم. كمك‌م حياط مدرسه خلوت مي‌شد و سكوت 
همه‌جا را فرا مي‌گرفت و كي حس خيلي بدي به‌ ما دست مي‌داد. معلم از مبصر و كي نفر ديگر 
مي‌خواست كه فلك و نيمكت را بياورند. پاي ما را به فلك مي‌بستند و با تركه‌هايي كه در حوض 
اشك  بچه‌ها  مي‌زدند.  ما  پاي  بهك‌ف  ضربه   15 تا   10 بودند،  خيسانده  مدرسه  حياط‌خلوت  آب 
مي‌ريختند و فريادشان به آسمان مي‌رفت. برخي حتي خودشان را خیس می‌کردند. بعد با همان 
شرايط ما را وادار ميك‌ردند، روي كف سالن كه سيماني بود بدويم. درد شلاق كي طرف و سوزشي 

كه از دويدن روي سيمان‌هاي سرد حاصل مي‌شد از طرف ديگر ما را زجر مي‌داد«.1
اما با این وجود، بودند معلمانی که با مهربانی و دلسوزی برای باسواد‌کردن دانش‌آموزان تلاش 

می‌کردند، و اکثر محصلین مدارس انجمن از آنان به نیکی یاد می‌کنند.
فعالیت‌های  پهلوي  حكومت  امنيتي  دستگاه‌هاي  تيزبين  نگاه  زير  انجمن  مدارس  فعاليت‌هاي 
مدارس انجمن پيروان قرآن را ضد‌رژيم مي‌پنداشتند و سازمان اطلاعات و امنيت كشور )ساواك( 
هميشه مراقب كار‌های اين مدارس بود. بنا‌بر‌اين تلاش ميك‌رد از برخي از افراد نفوذي معلم و 
ناظم در درون اين تشيكلات بهره ببرد. هرچند تعداد این افراد بسیار اندک و انگشت شمار بود، اما 

نمی‌شود وجود آن‌ها را انکار کرد. 2
رحیم‌پور از نگراني‌هايش به‌خاطر ترس از نفوذ ساواک در تشکیلات مدارس چنين روایت می‌کند:

»]عابدزاده[ چند مدرسه از 12 مدرسه‌ای را که به‌ نام 12 امام در نظر داشت بسازد، بنا نهاده بود. 
این بناها دارای تشکیلات مستقل و منظم و هیئت‌مدیره‌ای از اعیان دینی و موجه محلی داشت. 
از این‌رو ما که در مرکزیت مهدیه بر همه چیز، نظارت داشتیم پس از زندانی‌شدن عابدزاده، و در 
فضای پرخطر و فریب‌کارانه کودتا سخت از فریب‌خوردن مدیران ناآشنا با سیاست می‌ترسیدیم«.3
برنامه و روش مستقل دبستان‌های انجمن که به فرهنگ خراسان اجازه هیچ‌گونه دخالتی در تعیین 
به‌خصوص  امنيتي،  نيروهاي  و  نمی‌داد، حكومت  را  مدارس  آموزشی  کادر  و  رؤسا  مدیره،  هیئت 
سازمان اطلاعات و امنيت كشور را نگران مي‌ساخت. بنا‌بر‌اين ساواك خواستار نظارت و ‌دقت بيشتر 
آموزش و پرورش بر فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اين مدارس بود. در نامه36/1/21 ساواک خراسان به 

ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور آمده است:‌
»...در مورد مدرسه عسکریه این جمعیت که محصلین مشغول تحصیل هستند عیناً بدون اینکه 
تغییراتی در وضع آن داده شود در اختیار فرهنگ قرار گرفته و موجبات ادامه تحصیل محصلین 

طبق برنامه فرهنگی با رعایت قواعد مذهبی و تدریس زبان عربی و شرعیات فراهم گردد«.4
در سال 1336 شمسي كه عابدزاده در تهران زنداني و سپس تحت‌نظر بود، حكومت موقعيت را 
مناسب ديد كه اداره مدارس و نظارت بر آن‌ها را در اختیار خود بگيرد. بنا‌بر‌اين روز چهارشنبه، چهارم 

دشمیر،  محمدرضا  با  مصاحبه    -1

آستان  اسناد  مركز  تاریخ‌شفاهی  بخش 

قدس رضوي، پرونده 41، کاست 1537، 

1388/12/2، ص 3 الی 9.

2-  مصاحبه با سعیدی نجات، پیشین، 

ص‌52.

انجمن  از  ازغدی، حيدر،  3-  رحيم‌پور 

پيروان قرآن تا انجمن حجتيه، سير تحول 

تا  از شهريور 1320  ديني  انجمن هاي 

كنون، تهران، طرح فردا، 1388، ص 48.

»علي‌اصغر  محمدحسن،  صنعتی،    -4

عابدزاده خراساني«، فصلنامه مطالعات 

سوم،  سال   ،1384 زمستان  تاريخي، 

شماره 10، ص‌ 132.
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دي 1336، مديركل فرهنگ خراسان، »علي‌اكبر كوثري« به‌اتفاق ديگر مسئولان آموزش‌و‌پرورش 
از مدرسه عسكريه و كلاس‌هاي آن بازديد كردند و ميزان معلومات دانش‌آموزان و شيوه تدريس 
معلمان را سنجيدند. پس از آن مديركل فرهنگ و هیئت همراه در دفتر مدرسه با هیئت مديره 
عسكريه ملاقات و گفتگو كردند. در این بازدید فخرالدين حجازی خطیب فرهنگ، که عهده‌دار 
سرپرستی مدرسه عسكريه شده بود، حضور داشت و مذاکراتی در باره برنامه مدرسه مذبور صورت 
گرفت. در پايان كوثري ضمن مثبت‌خواندن فعاليت‌هاي مدرسه، خواهان تداوم آموزش‌هاي ديني 
و مذهبي در اين مدرسه شد. تنها ايرادي كه اين هیئت از بازديد دبستان گرفت، ميزان پايين نور 

كلاس‌ها بود.1
در پي اين بازدید، بلافاصله هیئت مديره عسكريه، براي جلوگيري از دست‌اندازي آموزش و پرورش 
به اين دبستان، شبانه »ابوالحسن سررشته‌دار عمراني« را به‌صورت صوري به‌عنوان مدير مدرسه 
برگزيد و اطلاعيه‌اي را در اين‌خصوص در روزنامه خراسان چاپ نمود. با انتشار اين اطلاعيه، به‌ 
تعيين  با  است.  داراي هیئت مديره مستقل  اين مدرسه  داده شد كه  پيغام  اين  فرهنگ خراسان 
سررشته‌دار به‌عنوان مدير، عملًا فخرالدين حجازي نيز عزل شد، كه اين خود موجب ناراحتي ايشان 

گرديد. سررشته‌دار مدت سه سال مدیریت این مدرسه را عهده‌دار بود.2
از  برخي  پرورش  و  آموزش  توصیه‌های  و  فشارها  با  انجمن،  مدارس  كار  پاياني  سال‌هاي  در 
برنامه‌هاي درسي و مراسم صبحگاهي دبستان‌های آن، تابع وزارت فرهنگ شد و عكس شاه در 

مدرسه عسكريه نصب گردید.3
دانش‌آموزان دبستان‌های انجمن بدون دريافت کارنامه تا ششم دبستان درس می‌خواندند. اگر این 
محصلین مایل به دریافت مدرک یا ادامه تحصیل بودند، با شرکت در امتحانات متفرقه فرهنگ، 
دولتی، مدرک شش‌ساله  مدارس  در  با خواندن کلاس ششم  و  قبول می‌شدند  را  ابتدایی  پنجم 
ابتدایی را دریافت می‌کردند. معمولًا با توجه به‌سطح بالای علمي دبستان‌های عابدزاده، محصلين 
به‌راحتی در این امتحانات قبول می‌شدند. عابدزاده مخالف ادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس 
دولتی یا استفاده از مدرک این مدارس در امور اداری و دولتی بود. وی معتقد بود ما مسئولیت 
شرعي داريم و نبايد براي كفر و فساد پل بشويم. نبايد هر دستوری که از طرف دولت طاغوت 
باشد، محصلين ما اجرا كنند. بنابراین در پایان ریز‌نمراتی که به افراد تحویل می‌شد قيد می‌گردید 

كه »اين مدرك اداري نيست«.4
در مدارس انجمن، به‌دلیل ندادن مدرک و نداشتن برنامه‌ای برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان و 
عدم‌وِجود مقاطع بعدی تحصیل، مانند دوره دبیرستان، موجب ‌گردید تا بسیاری از فارغ‌التحصيلان 
جذب بازار کار یا حوزه علمیه شوند و محصلینی‌که خواستار ادامه تحصیل بودند، به‌دیگر مدارس 

دولتی یا ملی در مقاطع بعدی تحصیل رفتند.

1-  »بازدید از عسکریه«، روزنامه خراسان، 

پنج شنبه 5 دی 1336، شماره 2455، ص‌6.

2-  برادران رفیعی، علی‌محمد، »زندگینامه 

سررشته‌دار  ابوالحسن  سید  مرحوم 

بهار  ششم،  سال  حرم،  مجله  عمرانی«، 

1375، شماره 35، ص‌38.

3-  مصاحبه با ثانی خیابانی، پیشین، ص‌61.

پیشین،  نجات،  سعیدی  با  مصاحبه    -4

ص‌36.
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همین دلیل، یعنی عدم ارائه مدرک، یکی دیگر از دلایل اصلي انشعاب در انجمن بود که منجر 
به‌تأسیس دبیرستان »علوی« توسط منشعبین گردید.

از دهه چهل به بعد، با جدايي برخي از اعضاء برجسته انجمن، تسلط و اعمال‌نظر شخصي عابدزاده 
بر روش تدريس و اداره مدارس بيشتر شد.‌ حيات اين مدرسه‌ها وابستگي شديدي به‌وجود او پيدا 
كرد. به‌قول نجات حسيني: »اگر حاجي روزي تب ميك‌رد همه مدارس او، مراسم او و انجمني كه 
هزاران عضو داشت، مريض مي‌شد. بعدها وقتي كه حاجي پير شد انجمن وي فرسوده شده بود و 

قبل از اينكه حاجي زمين‌گير و بستر‌نشين، فوت كند، عمر انجمن به پايان رسيد«.1
فشارهای حکومت، عدم ارائه مدرک توسط مدارس، انشعاب و جدایی بخشی از اعضا انجمن و 
خودرأیي عابدزاده و وابستگی شدید مدارس به‌شخص او، باعث شد تا این مدارس در سال‌های 
53 ـ1352 شمسی تعطیل شود و با مرگ ايشان اكثر آموزشگاه‌ها به اوقاف يا آموزش و پرورش 

واگذار گردد.
برپايي  در  قرآن  پيروان  انجمن  اهداف  و  آرمان‌ها  1357 شمسي،  سال  اسلامي  انقلاب  از  پس 
انقلاب اسلامي و پيروزي آن تحقق يافت و لزومي براي سازماندهي مجدد آن احساس نگرديد و 

بسياري از بازماندگان اين انجمن به‌‌جريان انقلاب اسلامی پيوستند.‌
با اين وجود تلاش برخي از علاقه‌مندان به انجمن و دانش‌آموزان دبستان‌ها براي احياي آن در 
جلسه مورخ 1381/4/12 شمسي كه نگارنده اين سطور نيز در آن حضور داشت ره به‌جايي نبرد. 

این‌طور به‌نظر مي‌رسد که ترويج جايگاه فكري انجمن تنها در همان شرايط تاریخی معتبر بود.

نتيجه‌گيري:
عابدزاده به‌مدد مردم و همياري آن‌ها پس از تأسيس انجمن پيروان قرآن، حدود صد شعبة جلسه 
عزاداري،  روضه‌خواني،  مذهبي،  مراسم  مردم  عامه  براي  وي  كرد.  راه‌اندازي  را  مشهد  در  قرآن 
جلسات دعاي كميل، ندبه و سمات و براي كودكان و نوجوانان كه به‌اعتقاد او بايد در رابطه با آن‌ها 

ريشه‌اي كار كرد، تعداد 12 مدرسه اسلامي را تأسيس كرد.
از منتظران حضرت  آموزش‌هاي اسلامي جمع عظيمي  با  بهائيت در مشهد  فعاليت  اوج  وي در 
مهدي را تربيت كرد و در مقابل ديگر گروه‌هاي الحادي، با جذب عامه مردم و رواج باورها و شعائر 
آموزه‌های مذهبی کمک  و  تعالیم  نهادینه‌شدن هر‌چه‌بیشتر  و  مردمی  پشتوانه  به‌تقویت  اسلامي 
کرد. اما اسلامي كه او تبليغ ميك‌رد اسلام عميقي نبود، اسلامي عوام‌پسند بود كه تنها به‌ظواهر 

و شعائر دين بها مي‌داد.
به اعتقاد اكثريت دانش‌آموختگان مدارس انجمن پیروان قرآن، هدف دست‌اندركاران دبستان‌هاي 
انجمن و عابدزاده ايجاد كي نظام آموزشي مكتب‌خانه‌اي نوين بود. او مخالف مدارس جدید بود و  1-  نجات حسینی، پیشین، ص‌24.
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با تعصبات خشک مذهبی، به بهانه بی‌دین‌شدن دانش‌آموزان، مانع تحصیل آن‌ها در این مدارس 
می‌شد و آن‌ها را از مزایا و روش‌های پیشرفته مدارس جدید محروم می‌کرد.‌

مبناي كار در مدارس انجمن، تحمیل نظرات ديني به دانش‌آموزان با توجه به برداشت سنتي از 
دين بود. تأيكد بر استفاده حداكثري از زمان دانش‌آموزان و ساعات درسی زیاد، کمی تعطیلات 
تابستان، عدم‌وِجود درس‌های متنوع ورزش و نقاشی، روش‌های غیر‌علمی آموزش و وجود تنبيهات 
شديد بدنی در اين مدارس، بچه‌ها را خسته و درس‌زده ميك‌رد. اين عوامل موجب ترك تحصيل 

برخي از دانش‌آموزان و يا گريز آن‌ها از درس مي‌شد.
قابل  نیز  ابتدایی  دوره  دانش‌آموزان  به  مدارس  این  در  مذهبي  عقايد  و  اعمال  برخی  آموزش 
نقد‌و‌بررسي است. ارائه تکلیف مشق‌شب از رسالة توضيح‌المسائل مراجع وقت به محصلین خردسال 
و آموزش احکام فقه به آن‌ها، مانند غذای دیرهضمی بود که به نوزاد شیر‌خواره‌ای بدهند. اختلاف 
از آموزش‌های احکام که موجب بلوغ زودرس آن‌ها می‌گشت، به  سِنی دانش‌آموزان و دسته‌ای 

انجام برخی بزهکاری‌ها در میان آنان دامن می‌زد.
در مجموع دليل اصلي ايجاد اكثر مدارس اسلامي مانند ساير گروه‌ها و جمعیت‌های اسلامي براي 

مقابله با فضاي غيرمذهبي آن دوران و گسترش اعتقادات مذهبي در بين مردم بود.‌
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پرونده ‌21. فايل 7672. 
• مصاحبه با محمدرضا اشگذري )1381/4/29(. بخش تاریخ‌شفاهی مركز اسناد آستان قدس رضوي. 	

پرونده 8. كاست 265. 
• مصاحبه با محمدرضا دشمیر )1388/12/2(. بخش تاریخ‌شفاهی مركز اسناد آستان قدس رضوي. 	

پرونده 41. کاست 1537. 
• تاریخ شفاهی مرکز اسناد آستان قدس 	 با محمود خادم‌الخمسه )1391/7/26(. بخش  مصاحبه 

رضوی. پرونده 38. فايل 9469.
• مصباحی مقدم، غلامرضا. مرحوم عابدزاده هرگز برای تبلیغ مزد نمی‌گرفت. مجله رایحه. 	

منابع:
• نجات حسيني، محسن )1379(. بر فراز خليج: خاطرات محسن نجات حسيني عضو سابق سازمان 	

مجاهدين خلق ايران ) ‎۱۳۴۶ـ ‎۱۳۵۴(. تهران: نشر ني.


